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مـقـدمـه ی نـاشـر

  سلام  
تو کلاس چندمی؟

ما سه تا دوست بودیم که با اومدن میکا شدیم چهارتا و حالا بهترین 
دوستای دنیا، که ما بهش می گیم »ب.د.د« کنار هم هستن 

خوشحال می شیم تو هم با خوندن این کتابا با ما آشنا بشی و بعد 
برامون از خودت بنویسی که ما هم بشناسیمت و بهترین دوستای دنیا 

همین طوری زیاد بشن و زیاد بشن.
اگه دوست داشتی برامون بنویسی، مثِ ما یه دفتر بردار و شروع کن به 

نوشتن از خودت، دوستات، چیزایی که دوس داری و البته چیزایی که 
حرصِت رو در میاره!

بعد نوشته هات رو بدِه به مامان و بابا که برامون بفرستن. 
مامانا و باباها هم از نوشته های بچه ها عکس بگیرن یا تایپشون کنن و 

برامون به Farzad.ramtin@gmail.com ایمیل کنن.
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دفترچه جان!

نمی دانی چه ذوقی دارم! یک دفترچه برای 
خودِ خودم! آن هم از طرف دوستان جدیدم، 

کی کی، کوکو و لولا!

دفترچه! هنوز خیلی چیزها هست که تو 
نمی دانی؛ مثلاً اینکه من تازه از ژاپن به آمریکا 

آمده ام و اصلاً انتظار نداشتم بتوانم به این 
زودی دوست پیدا کنم؛ چون خیلی خجالتی ام؛ 

اما خودمانیم ها، فکر کنم موفق شده ام!



2

گفتم دوستانم... بهتر است همین الآن به آن ها پیامک بزنم و به خاطر 
این هدیه که اصلاً انتظارش را نداشتم، از آن ها تشکر کنم.

دفترچه جان! هنوز نمی توانم
باور کنم تو اینجایی! اصلاً 

انتظارش را نداشتم. امشب من 
و بقیه ی اعضای خانواده برای 
شام رفتیم بیرون تا به افتخار 

باز شدن رستوران جدید 
بابا جشن بگیریم. 

اسم بابا سی میدا و اسم 
رستورانش سی سوشی است. 

خلاصه... 
وقتی برگشتیم، یک پاکت 

کادوی زیبا به اسم من، جلوی 
در ورودی گذاشته شده بود.
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وقتی داخل بسته را نگاه کردم، تو 
آنجا بودی؛ با کارتی که کی کی، 

کوکو و لولا امضا کرده بودند. 
آن ها هم هرکدام، یک دفترچه 
خاطرات دارند؛ برای همین این 

هدیه خیلی برای من باارزش  
است.

صبر کن! پیام دارم.

اومممممم... دارم فکر می کنم تو صفحه ی 4 چی می تونه باشه؟
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واااای عالیه! چقدر منتظر بودن سخت است! صبر کن ببینم. تازه یادم 
آمد تو چیزی راجع به گروه »بادکنکا« نمی دانی. معذرت می خواهم 

دفترچه!

لولا که عاشق پنلوپه 
گلیتر، بازیگر فیلم های 

»کارآگاه سالی« است 
و اسم گربه اش هم 

بوسکو است.

گروه »بادکنکا« اسم باشگاه دختران کوچه ی 
نیلوفر آبی است که اعضایش این ها هستند:

کی کی که خیلی به طراحی لباس علاقه دارد و اسم گربه اش مکسی 
است.
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و کوکو که عاشق 
شیرینی پزی است و 

اسم گربه هایش ایوی 
و خوش شانس است.

آن ها خیلی باهم صمیمی هستند و مثل من در کوچه ی نیلوفر آبی 
زندگی می کنند. این باشگاه تقریباً هرروز برنامه ی خاصی دارد و 

پنج شنبه ها هم همیشه مخصوص مهمانی است.

آن قدر ذوق زده شده ام که خوابم 
نمی برد. به زبان ژاپنی می گوییم 

اویاسومی ـ ناسایی.
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صبح  به خیر!

دفترچه! دیروز آن  قدر هیجان داشتم که یادم رفت درباره ی خانواده ام 
برایت حرف بزنم.

امیدوارم فکر نکنی همیشه این قدر بی ادبم. کار دیروز من یک جورهایی 
شبیه کار آن روز پنلوپه گلیتر بود که وقتي در جشنواره ی فیلم های 

نوجوان جایزه ی بهترین بازیگر را گرفت، فراموش کرد در 
سخنرانی اش از خانواده اش تشکر کند. حتماً دلش می خواسته این کار را 

بکند، اما به خاطر هیجان زیاد فراموش کرده بوده.



8

خُب، باید بگویم پدرم بسیار قدبلند و کچل است. غذاهایش خیلی 
خوشمزه اند و همیشه کفش های پلاستیکی سبز می پوشد. همیشه! 

می بینی؟

شغل مادرم طراحي داخلی 
خانه هاست؛ یعني کاري مي کند که 
داخل خانه های مردم زیباتر بشود. 

این تصویر مادرم است.

و بالأخره مادربزرگ که با ما 
زندگی می کند. او خیلی پیر، 
اما خیلی خیلی باهوش است. 

مادربزرگ می تواند همه چیز را 
ببیند. مادرم می گوید: »او پشت 

سرش هم چشم دارد.«
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 خب...! بگذار ببینم... در مورد خودم چه چیزهای دیگری 
می توانم بگویم؟



10

باغچه ی ذِن از شن و ماسه، سنگ های کوچک و گیاهان و درختان 
تشکیل می شود. توي باغچه ي ذِن ماسه ها را به شکل موج، جارو 

می کنیم؛ به خاطر همین شبیه رودخانه یا دریا می شود. وقتی به فکر 
کردن احتیاج دارم یا دلم برای ژاپن تنگ می شود، مي روم توي 

باغچه ی ذِن می نشینم.

وای! بهتر است عجله کنم وگرنه دیر به مدرسه می رسم.

من برگشتم! دلت برایم تنگ شده بود؟

خب دفترچه! یک نفر دیگر مانده که باید به تو معرفی اش کنم... اسمش 
کیتی کروپسکی است. او اولین کسی بود که در مدرسه با من صحبت 

کرد.
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و اولین کسی بود که دعوتم کرد بعد از مدرسه 
با هم به گردش برویم.

همه چیز عالی به نظر می رسید... تا اینکه چند هفته پیش، 
گوشی تلفنم خانه ی کیتی جا ماند. بعداً فهمیدم کیتی 

پیام هایم را خوانده. راستش خیلی دلخور شدم.
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کیتی حرف های بدی به کی کی، کوکو و لولا زده، برای همین آن ها 
دوستش ندارند و اسمش را گذاشته اند ملکه ی زشتی ها )البته منظورشان 

این نیست که قیافه اش زشت است(. هنوز مطمئن نیستم که می خواهم 
دوست کیتی باشم یا نه، چون حالا دیگر با دختران کوچه ی نیلوفر آبی 

)گروه بادکنکا( دوست شده ام.

امروز در مدرسه معلم به هرکدام از 
ما تکلیف مهمی داد که باید تا دوشنبه 

تحویلش بدهیم. هر کدام از ما باید 
برای روزنامه ی مدرسه چیزی آماده 
کنیم. کی کی می خواهد یک گزارش 

درباره ی طراحی لباس بنویسد. کوکو 
هم یک دستور تهیه ی غذا آماده 
می کند و لولا درباره ی یک فیلم 

گزارش می نویسد.
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من هم اگر بتوانم کارم را خوب پیش ببرم، قرار 
است یک داستان مصوّر نقاشي کنم. همان طور

که قبلاً گفتم، من عاشق نقاشی ام. کاوایی
یک سَبکِ بامزه و خنده دار است که خیلی 

دوستش دارم.

بعضی ها می گویند برای کشیدن چهره ها به سبک کاوایی، باید چشم ها به 
دهان نزدیک باشند. اگر براي هر چیزي یک صورت بکشي، آن وقت 
مي شود هر چیزی را به سبک کاوایی نقاشي کرد؛ حتی چیزهایی را که 

خیلی بامزه نیستند، مثل اجاق گاز یا کتاب. می بینی؟

باید حسابی روی این نقاشی کار کنم. خانم هام فریز گفته قرار نیست 
کارمان در اولین مرحله  چاپ بشود. اول باید کارهایمان را به او نشان 
بدهیم، بعد مشخص می شود که می توانیم کارمان را ادامه بدهیم یا نه. 

وای!
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امروز موقع ناهار، بچه ها درباره ی این صحبت می کردند که کیتی چه 
کاری ممکن است برای روزنامه انجام بدهد.


